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غلام اكبري 

صفحه بازتاب هفته

فجایع طبیعی، خرافه وانسانیت!
یکی از داغ ترین خبرهای امروز پنجشبه ١٥ آوريل اين بود که بسياري از شركت هاي هواپيمايي اكثر پروازهايشان را متوقف كرده اند. علت آن وجود ستونهاي بلند خاكستر است كه بعلت فعال شدن یک کوه آتشفشان در ایسلند در هوا به حركت در آمده است و كشورهاي متعددي را آلوده كرده است. ابری از خاکستر آتشفشانی منطقه را گرفته است که برای پرواز هواپیما ها خطرناک است. در سوئد و ايسلند و انگلستان و برخي كشورهاي ديگر به نحوي حالت فوق العاده اعلام شد. خوشبختانه اين ستونهاي عظيم خاكستر تاكنون تلفاتي نداشته است. اما از اين خبر به ياد خبر اصلی تعطیلات آخر هفته گذشته افتادم، بله زلزله در چین و بعد زلزله در شیلی و هائیتی. رويدادها و فجایع طبیعی که طبیعی اند و اینجا نمیخواهیم به این بپردازیم که اگر دولتمردان و مردم هائیتی مثل شیلیائی ها میجنبیدند و از قبل قدری آماده مقابله با فجایع بودند، اگر ساختمانها متناسب با زلزله خيز بودن منطقه ساخته ميشد، اینقدر انسان يعني حدود ٣٠٠ هزار نفر از بین نمیرفتند و عمق فاجعه در هائیتی  اینقدر عمیق نبود. و .. به این فکر میکردم که یک چیز مثبت حداقل در این خبرهای فجایع طبیعی پیدا کنم که حداقل قدری به خودم و امثال خودم دلداری بدهد. آدم خسته میشود از اینکه هر وقت پیچ رادیو و تلویزیون را باز میکند (فیس بوک و تویتر هم تازه اضافه شده اند) در جریان قرار میگیری که زلزه آمده یا سیل و طوفان و آتشفشان با انسانیت کشتی میگیرد وكشتار ميكند. از بلاهایی که بعضی ازبه اصطلاح انسانها بر سر دیگر همنوعانشان میآورند بگذریم. فقط میخواهم از فجایع طبیعی بگويم، آنهم یك چیز مثبت، لابلای این همه زلزله و طوفان و خاکستر آتشفشان... حتما بعضی ها میگويند همبستگی بین انسانها تنها جنبه مثبت این مواقع است. آري حق دارید، چیزی که در درجه اول به ذهن آدم می آيد همین است که انسانها در این مواقع مرز و ملیت و رنگ و نژاد را فراموش میکنند.  شخصا اولین بار این همبستگی را سالهای انقللاب ٥٧ تجربه کردم. دیدم که مردم چگونه به هم کمک میکردند. آن روزها برای اولین بار دیدم که انسانها بر خلاف ضرب المثل معرف که میگه: " آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه" نه تنها حواسشون صرفا به کلاه خودشون نیست که باد نبره! ، نه تنها فقط به فکر این نبودند که گلیم خودشان را از آب بکشند، بلکه به همه انسانها (البته اگر لباس دفاع از حاکمیت را برتن نداشتند) به چشم یک عضو خانواده شان نگاه میکردند. و وقتیکه آب گلیم همسایه شان را میخواست ببرد بدون ترس از اینکه لباسشان خیس شود ، دو قدم جلو میگذاشتند و گلیم همسایه را نجات میدادند. واقعا هیچ چیزی شکوهمند تر از مردم همبسته ای نیست که برای ایجاد یک زندگی لایق انسانیت به میدان آمده اند و تلاش میکنند. برگردیم به فجایع طبیعت و انسانیت. حوصله تان را سر نبرم! دو تا تصویر را جلوی چشم خود تصور کنید! تصویر اول: چیزی حدود هزار سال پیش از این در اروپا. خبر رسیده: "روستایی از روستاهای همسایه براثر زلزله ویران شده و کسی هم جان سالم بدر نبرده" ، همه در کلیسای آبادی جمع میشوند و به نطق كشيش کلیسا گوش میدهند که میگويد مردم آبادی مدفون شده؛ کم به کلیسا میرفتند و کارهای بد میکردند که خدا هم مجازاتشان کرده. تصویر دوم: در سال ٢٠١٠ همان آبادی را نشان میدهد که بعد از شنیدن خبر زلزله ها و فجایع تنها کاری که میکند این است که پول و امکانات جمع میکنند که برای بازماندگان بفرستند. تفاوت دو تصویر حداقل امروز در این دهات اروپایی این است که اکثریت مردم میدانند که "گفتار، رفتار و کردار"  مردم هائیتی و شیلی و چین نبود که باعث زمین لرزه شده، بلکه حرکت گسلهای زمین است و فقر مردم بر اثر چپاول حاكمان. بله نکته مثبتی که بهش فکر میکردم همین بود. اینکه چقدر خوب است که دانش بشری اینقدر رشد کرده که خرافات حنایشان بی رنگ شده است. خارج از اینکه مذهب در گوشه و کنار دنیا ابزار میلیارد شدن امثال خامنه ای و پاپ و كشيشان و آخوندهاست و لت پار کردن انسانها، اما خرافه و مذهب دیگر نمیتواند توضیح علمی زلزله را ماست مالی كند.*
